
۱۳

آن روی زندگی

با آرامش و شمرده شمرده می گوید و این،

تلخی حرف هایش را بیشتر به کام می نشاند:

قطع نخاع شدم از قفسه سینه به پایین. فقط 

دست ها و سر و گردنم حرکت می کردند.

من و پسر چهارساله ام زنده مانده بودیم.

حالا پسرم برای خودش مردی شده است.

بزرگ کردن او سخت بود، خیلی سخت. از هر 

روزش می شود یک فیلم ساخت.

درک دردهای جسمانی مریم سخت نیست،

ارتباط عصبی قطع شده اعضای  وقتی به 

نخاعش فکر کنیم؛   مــغــز و   بــا   و داخلی ا

به پاهایی که خاطره راه رفتن با آن ها دور 

و سیاه وسفید است، به معده و کلیه هایی 

درست کار نمی کند، به سیستم دفع  که 

ــدارد، به مجاری  که کنترلی روی آن ن او 

ادراری اش که مستعد عفونت است، به خطر 

. زخم بستر و...

روی همه این زخم های کهنه هرازگاهی 

خواسته یا ناخواسته، نمک هایی پاشیده 

می شود که سوزش آن را در اعــماق قلبش 

حس می کند. خوب می فهمد حال ضایعه 

نخاعی هایی را که سه شنبه های هر هفته 

در پارک ملت دور هم جمع می شوند و گپ 

می زنند. یکی از غم های بزرگشان، رفتار ما 

افراد سالمی است که معلوم هم نیست تا کی 

از این نعمت برخوردار باشیم. نه اینکه توقع 

خاصی از دیگران داشته باشد؛ همین که باور 

کنند او و سایر توان یاب ها آدم هایی هستند 

که مثل بقیه اند و روح دارند، عاطفه دارند،

نیازهایی دارند، می توانند هم صحبت های 

ترحم کسی ندارند  به  خوبی باشند، نیاز 

و فقط وضع جسمی شان متفاوت است،

برایشان یک دنیا می ارزد.

فرازهای بی فرود

قصه زندگی مریم، پرفراز و بی فرود است؛

از همان ساعت های پس از تصادف در جاده 

امروز،   هوش آمد تا به  مشهدفریمان که 

خانواده همسر    مجبور شد با وقتی که  از 

ید  با   حــالا که   مرحومش زندگی کند تــا

با ماهی حدود ۴میلیون تومان مستمری 

زندگی را بگذارند. سوند، بتادین، پوشک 

بزرگ سالان، ویزیت دکتر، داروهای دائمی 

و سایر ملزومات موردنیاز برای بدترنشدن 

وضع جسمی اش را که جمع می زند، رقم 

بیش از یک میلیون تومان در ماه را برآورد 

می کند.

با ۳میلیون تومان باقی مانده باید زندگی 

یــک نــفــره اش را در نــهــایــت صرفه جویی 

در هزینه های آب و برق و گاز و خوردوخوراک 

سپری کند. راضی نیست به اینکه پسرش 

برای او چیزی بخرد، به این قیمت که عروسش 

طور روی  پا کند. همین  بلوا به    بفهمد و

»گفتن های  «فاکتور بیاور، پولش را می دهیم 

بهزیستی برای تأمین بخشی از هزینه های 

اش هم حسابی باز نمی کند. ــی  ن ــا درم

های  هزینه  می گوید دریافت این کمک 

احتمالی با وضعی که او دارد، به رفت وآمدها،

دوندگی ها و خستگی روحی اش نمی ارزد.

با همه این ها می داند که اوضاع او از خیلی 

اسیر تخت  معلولان ضایعه نخاعی که  ز  ا

و ویلچر هستند، بهتر است.

دست کم این است که از ارثیه پدر مرحومش 

مریم را خیلی دوست داشــت، سقفی  که 

بالای سر دارد که نیمی از آن را مالک است 

ینکه روزهــای  ا   دیگر نیازی نیست به   و

منتهی به آخر ماه را با نگرانی از کرایه خانه 

و درآمد نداشته اش سپری کند. دغدغه این 

روزهایش، تعویض ویلچری است که تا امروز 

به هر دری زده، نتوانسته است هزینه اش 

را جور کند.

به رنگ هم دردی

مریم از دوره هــای آموزشی و مددجوهایی 

می گوید که در این سال ها برای یادگرفتن 

قلاب بافی و بافتنی نزدش آمده اند. دردهای 

اشاره شد، جسمی شان همین ها بود که 

با جزئیاتی کمی متفاوت. خیلی هایشان 

الان کانال و صفحه فروش محصولات دارند 

از لیف و اسکاج ظرف شویی تا رومیزی، و 

عروسک و خیلی چیزهای دیگر می بافند 

تا درآمد آن را بزنند به زخم های زندگی شان.

خودش خوب می داند حال خوب این روزهای 

نود هنرجوی معلولش که بیشترشان دختران 

جوان هستند، نه فقط به دلیل آموزش های 

هنری او، بلکه به دلیل مشاوره هایی است 

که حین کلاس به آن ها داده است. درست 

همان دقیقه هایی که دست هایشان درگیر 

نخ و قلاب بود، گوش هایشان را سپرده بودند 

امید  به طنین آهنگین و جمله های پر از 

مریم و او برایشان از عبرت های بی تعارف 

یعه نخاعی  زندگی برای یک معلول ضا

می گفت. حرف هایش از دل برآمده بود و بر 

دل می نشست. مریم برای آن ها کسی بود 

که از هجده سالگی درد فراق شوهر و طفل 

به اضافه غم ازدست دادن  شیرخوارش را 

سلامتی و سربارشدن چشیده بود و معنی 

ریزه کاری هایش  با همه ابعاد و    انــدوه را

از حفظ شده است. خوب می فهمید تلخی 

ــوی ادراری  ب ــرش کــردن بعضی ها از  روت

که ناخواسته از سوند نشت می کند، یعنی 

چه. معنی نگاه های میزبان به چرخ های 

ویلچرش را و اینکه مبادا فرش ها را کثیف 

خیلی چیزهای  فهمید و  کند، خوب می 

دیــگــری را کــه هــمــچــنــان تلخ و شــمــرده 

می گوید.

انگار تمامی هم ندارند، همین رنج ها که 

ــرای  ب باعث شــده اســت صحبت های او 

توان یاب ها باورپذیر و خواستنی باشد و اگر 

برای رنگی شدن روزهای آن ها نسخه ای 

می پیچید و چیزی می گوید، آن را به حساب 

ــای گــرم بلند مــی شــود، از ج ــه  نفسی ک

نگذارند.
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غیبتش نباشد
نمی دانم برای شما هم اتفاق افتاده است یا نه.
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در جمعی با گروهی از دوستان نشسته اید که فردی 

بدگویی از دیگران می کند. معمولا هم  شروع به 

«غیبتش نباشد!» و بعد  آغاز کلام با این واژه است که 

بدگویی کردن که فلانی چنین  شروع می کند به 

و چنان است. دراین میان، اگر کسی هم نهی ازمنکر 

کند و بگوید «آقا، غیبت نکن!» پاسخ می دهد «من 

دیده ام که می گویم. اگر ندیده بودم که نمی گفتم».

باید به این افراد گفت همین که دیده ای در واقع 

غیبت است؛ اگر ندیده بودی که تهمت بود. این گونه 

«میزگرد  با چنین کلامی یک محفل سالم دوستانه به 

غیبت» و مجالی برای گناه تبدیل می شود. بر اساس 

اصول اخلاقی، غیبت رفتاری نابهنجار محسوب می شود. این رفتار 

ضدارزشی، موجب بروز آسیب ها و مشکلات متعدد اجتماعی می شود 

از آنجا که متأسفانه اکنون در جامعه رواج زیادی دارد، بازکاوی  و 

و آسیب شناسی این پدیده ضروری به نظر می رسد تا با درمان آن،

ترین  انحرافات برداشته شود. عمده    گامی مهم برای مقابله با

آسیب های غیبت که کمتر بدان پرداخته شده، آسیب های اجتماعی 

آن است؛ چراکه نتایج و آثار تخریبی غیبت در جانب اجتماعی آن،

بی گمان مهیب تر و تباه کننده تر است. این گناه بزرگ قابلیت این 

را دارد که در محیط کاری و خانوادگی، نظام تعاملات اجتماعی 

را به شدت تخریب کند.

شرایط تحقق غیبت

از نظر مفهومی، غیبت عبارت است از سخن گفتن پشت سر دیگران،

به گونه ای که غیبت شونده راضی و خشنود نباشد. غیبت ازجمله 

اللهی، جنبه حق الناسی هم  گناهانی است که علاوه بر جنبه حق 

دارد. همان طور که غیبت کردن حرام است، گوش دادن به غیبت هم 

گناه محسوب می شود. غیبت نه تنها موجب فساد در ایمان و اخلاق 

شخص و رسوایی در دنیا و آخرت می شود، بلکه مفاسد اجتماعی هم 

به دنبال دارد. شرایط تحقق غیبت شامل این موارد است: فردی 

که از او غیبت می شود، در جمع حاضر نباشد؛ آن سخن عیب و نقص 

محسوب شود؛ این عیب از عیوب پنهان باشد و آخر اینکه فرد از شنیدن 

آنچه درباره اش گفته می شود، کراهت داشته باشد. اگر در رابطه های 

قطع شده دوستی، همکاری یا فامیلی تحقیق کنیم و به ریشه های 

آن برسیم، غیبت را از اساسی ترین دلایل خواهیم یافت. در بین ما 

معمولا مشکلاتی وجود دارد که می توانیم منطقی با آن ها برخورد 

و برایشان راه حل پیدا کنیم، اما وقتی پشت سر همدیگر از مشکلات 

معمولی و دل خوری های شدید ایجادشده صحبت می کنیم، دیگر 

حل مشکلات محال می شود. بنابراین، قطع روابط و پاک کردن 

باقی می ماند. غیبت می کنیم، صورت مسئله تنها راهی است که 

ایم، اما بلد نیستیم چگونه به طریقه ای  چون خشمگین و رنجیده 

صحیح خشممان را از بین ببریم.

جایگزینی انتقاد سازنده با غیبت

آدم های قوی و معتدل وقتی نیاز به اصلاح اخلاق یا رفتار کسی ببینند،

انتقاد می کنند، اما ضعیف ها و آن ها که قلبشان بیمار شده است،

به غیبت پناه می برند و با غیبت احساسات خشم آلودشان را تعدیل 

می کنند. از حضرت علی(ع) روایت شده که غیبت کوشش شخص عاجز 

است. کسی غیبت می کند که شهامت ندارد در حضور فرد از رفتار 

او انتقاد کند. بنابراین، اگرچه ساکت است، راضی نیست و با غیبت 

احساسش را تخلیه می کند. اما از آنجا که هنگام بدگویی کردن پشت سر 

وی، فرد غیبت شونده حضور ندارد، می تواند مبالغه کند و حدس و گمان 

خودش را نیز به آن اضافه کند. در نتیجه، بیشتر غیبت ها با تهمت 

همراه اند. گاهی در برخی خانواده ها بدگویی کردن از دیگران به یک 

عادت و سرگرمی تبدیل می شود. در چنین خانواده هایی، اعضای 

خانواده به تدریج از جاده تعادل اخلاقی خارج می شوند. قرآن کریم 

فاش کردن بدی ها و زشتی های مسلمانان را به شدت نهی کرده و نسبت 

«کسانی  که دوست دارند زشتی ها  به آن این گونه انذار داده است:

درباره مسلمانان و مؤمنان اشاعه پیدا کند، برایشان عذابی بزرگ 

در انتظار خواهد بود.» باید مراقب باشیم و تمرین کنیم زمانی که دور 

هم هستیم یا در جمعی قرار داریم، لذت معاشرت با اقوام، دوستان 

و آشنایانمان را به گناه کبیره غیبت آلوده نکنیم.

یادداشت

واکنش سازمان اتوبوس رانی به مطلب 
«مافیا و مسئولان؛ در سیاهه آلودگی هوا»

 با سلام و احترام. در پاسخ به مطلب مندرج در شماره۴۰۰۹ مورخ 

۲۱مرداد۱۴۰۲ در صفحه۱۳ با موضوع «مافیا و مسئولان؛ در سیاهه 

آلودگی هوا»، جوابیه سازمان به شرح ذیل تقدیم می شود: با عنایت به 

اینکه سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد مرجع تأیید فنی محصولات 

جانبی مختلف با قابلیت های متفاوت بر روی ناوگان نیست و از طرفی،

ناوگان تولیدشده شرکت های خودروساز با اخذ استاندارد، مجوزهای 

لازم برای ورود به چرخه حمل ونقل را دارند، نصب هرگونه تجهیزات 

اضافی با هر عنوانی نیاز به تأیید شرکت خودروساز و اداره استاندارد 

دارد و در صورتی که نصب تجهیزات منجر به ایجاد خسارت و حوادث 

شود، در مراجع ذی صلاح قانونی توسط سازمان اتوبوس رانی قابل دفاع 

نخواهد بود. در همین راستا، در سال های گذشته از خودروسازان شامل 

ایران خودرودیزل و عقاب افشان طی مکاتباتی استعلام برای بررسی 

محصول شرکت افق انرژی صدرا صورت گرفته است که تاکنون پاسخ 

شرکت ایران خودرودیزل به این سازمان نرسیده و شرکت عقاب افشان 

نیز در پاسخ به این سازمان هیچ توصیه ای مبنی بر استفاده کردن و 

نکردن از محصول کاتالیزور سوخت در اتوبوس ها نداده است.  از آنجا 

که سازمان اتوبوس رانی در راستای رسالت اجتماعی اش و برای کمک 

به پیشبرد اهداف استراتژیک کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در 

کشور با پذیرش ریسک نصب محصول برای انجام تست های میدانی 

اقدام کرده است (بهای پنج محصول در مورخ ۳۱فروردین۱۴۰۲ پرداخت 

شده است)، ابزار مناسبی نیز برای تست های دقیق که منجر به نتایج 

قابل اتکا و اعتماد باشد، نداشته و در نتیجه، لازم است در بازه های 

زمانی متفاوت ارزیابی هایی از وضعیت ناوگان و اثرات جانبی بلندمدت 

آن بر موتور پس از نصب محصول یادشده شناسایی شود و چنانچه 

روش تست مشخصی نیز توسط مراجع ذی صلاح معرفی شود، سازمان 

حاضر به انجام آن خواهد بود تا در راستای حمایت از تولید داخلی،

اقدامات لازم انجام شود. یادآوری می شود که باتوجه به زیادبودن عمر 

اتوبوس های دارای استاندارد آلایندگی ضعیف و پیگیری های این 

سازمان در زمینه ورود ناوگان جدید، قطعا بهره برداری از خودروهای 

با عمر زیاد متوقف خواهد شد. در نهایت باتوجه به توضیحات، به نظر 

می رسد ادامه مسیر برای این شرکت باید از طریق مراجعه آن شرکت 

به خودروسازان و سازمان های ذی ربط صورت بگیرد و از ظرفیت این 

شرکت ها و اتحادیه حمل ونقل مسافر شهری کشور و... موضوع پیگیری 

شود. خواهشمند است برابر قانون آگهی مطبوعات، این جوابیه در 

صفحه مربوط منتشر شود.

واکنش سازمان اتوبوس رانی به مطلب 

جوابیه

واریزی های سازمان بهزیستی کشور به گرد پای افزایش تورم هم نمی رسد

مستمری ها درد معلولان را تسکین نمی دهد
مدیر اداره بهزیستی مشهد: ما تصمیم گیرنده نیستیم

 تکتم جاوید

ست  ا نی  زما تنها سا یستی  بهز  

آن ارتباط مستقیم پیگیری   معلولان با که 

دارند. درحقیقت تنها سازمانی است 

که باید وضع جسمی آنان را درک 

کند و کمک هزینه درمان و معیشتشان را متناسب 

با وضعیتشان بپردازد. درباره پذیرفتن شرایط آنان،

ن مستمری  عنوا   به   لغی که نستن مبا ا د   فقط با

به حسابشان واریز می کند، به این نتیجه می رسیم 

دار است  که تصمیمات ســازمــان بیشتر خــنــده 

تا حمایت کننده و اطمینان بخش. مبالغ مستمری 

پرداخت شده نه تنها هم زمان با تورم پیش نرفته است،

بلکه به گردپای آن هم نمی رسد.

براساس آمارهای اداره بهزیستی مشهد، تعداد همه 

انواع معلولان دارای پرونده ۵۶هزار نفر است و از این 

تعداد، حدود ۹۰۰نفر را افراد مبتلا به ضایعه نخاعی 

تشکیل می دهند. جواد بهنام، مدیر اداره بهزیستی 

انــدک    ــزی را مبالغ واری مشهد، درعین حال که 

می داند، تأکید می کند که همه واریزی ها از سوی 

سازمان صورت می گیرد و استان ها نقش چندانی 

ندارند: در ماجرای واریزی ها، پرداخت مستمری 

سازمان بهزیستی کشور انجام  همه کشور از  در 

می شود و برای همه شهرها و نسبت به معلولیت ها 

یکسان است و ما هیچ دخل وتصرفی در آن نداریم.

همیشه   ، ن معلولا معیشتی  ضعیت  و   به   توجه با

نارضایتی هایی وجود دارد، اما نقش ما فقط تشکیل 

پرونده و به روزرسانی اطلاعات معلولان است.

او درعین حال از مبالغ مستمری معلولان ضایعه 

: مستمری   کند د می یــا تفکیک    به عی هم  نخا

پرداخت شده در هر ماه برای معلولان درصورتی که 

۶۵۵هزار تومان است و اگر سرپرست  یک نفر باشد،

نسبت تعداد اعضا افزایش  نــواده باشد، به  خــا

پیدا می کند. خانواده دونفره ۹۳۶هــزار تومان،

و۳۱۰هزار تومان، چهارنفره  میلیون  نفره یک  سه 

بالا  نفره به  پنج    ر تومان و ۶۸۴هزا و میلیون  یک 

۲میلیون و۶۰هزار تومان مستمری می گیرند.

بهنام همین طور به یکی از تفاوت های معلولان ضایعه 

نخاعی با دیگر معلولان اشاره می کند و می افزاید: این 

معلولان علاوه بر مستمری خود، حق پرستاری هم 

دارند که به صورت ماهانه و به مبلغ ۲میلیون و۱۰۰هزار 

تومان به حسابشان واریز می شود. همچنین، هزینه 

زم بهداشتی  ــوا هزینه ل عنوان کمک    دیگری با

که حدود ۳۰۰هزار تومان است نیز به این افراد تعلق 

می گیرد. هر سه این مبالغ ماهانه و از سوی سازمان 

بهزیستی کشور به حساب این افراد واریز می شود.

مدیر اداره بهزیستی مشهد بر این جمله تأکید 

«نگاه ما به این گروه از معلولان ویژه است» می کند که 

و دلیل آن را طرح توانمندسازی می داند که درحال 

با  اجراست: گروه هایی در شهر مشخص شدند و 

مراکزی تفاهم نامه امضا کردیم که به افراد معلول 

ضایعه نخاعی و دارای زخم بستر کمک می کنند.

نه، های ماها ین مراکز ضمن سرکشی  وظیفه ا

این است که زخم های این افراد را پانسمان کنند 

و آموزش هایی درباره چگونگی مراقبت از زخم را به فرد 

معلول یا خانواده اش بدهند.

ــه این خدمت رایگان است  ئ را به گفته بهنام، ا

محدودبودن تعداد معلولان ضایعه  به    باتوجه   و

نخاعی موجود در مشهد، امکان سرزدن و کنترل 

آنان وجود دارد.

وی یادآور می شود: در کنار این موارد، اگر فرد معلول 

به فیزیوتراپی نیاز داشته یا در طی سال در بیمارستان 

بستری شده باشد، می تواند با ارائه فاکتور بخشی 

از هزینه ها را دریافت کند. این نکته مهم را می دانیم 

تأمین لوازم    درمانی یا که هزینه های معیشتی و 

بهداشتی این افراد در واقعیت خیلی بیشتر از این 

مستمری دوسه میلیون تومانی است و ممکن است 

نارضایتی ایجاد کند، اما سعی سازمان بر این بوده 

است که به صورت ویژه به آنان رسیدگی کند.

وی درعین حال پرداخت کمک هزینه موارد دیگر 

مانند دارو را رد و اضافه می کند: اگر فرد معلول 

در بیمارستان بستری باشد، بخشی از هزینه های 

درمانی پرداخت می شود یا درصورتی که داروی 

خاصی مصرف کند، اما پرداخت همه داروهای دیگر 

معلولان چه ضایعه نخاعی و چه دیگر معلولان برای 

ما امکان پذیر نیست.

مرگ تدریجی؛ توصیفی از وضعیت بیماران بسترگرا 

معلولیت علاوه بر رنج 
هزینه هم دارد

علی صمدی جوان

ــال گــذشــتــه  ــ ــای س ــ ــاره ــ آم

ــدد  ــور، ع ــشـ ــســتــی کـ ــهــزی ب

یــک مــیــلــیــون و۶۰۰هــزار نفر 

از حــســاب وکــتــاب تعداد  را 

مــعــلــولان زیــرپــوشــش نشان 

ر حقیقی کل  آما   ، نه دهد می 

ایـــن  کــشــور، زیـــرا بخشی از 

تعداد هرگز در سازمان ثبت نام 

معلولان  اند. هرکدام از  نکرده 

به دسته ای از نقص های جسمی 

هایی  با محدودیت  گرفتارند و 

. کنند   نــرم می پنجه  و   ست د

آنــان    ز بخش بسیار ناچیزی ا

۵۰هــزار نفر  یعنی نزدیک بــه 

ــه روزی  ــان ســاکــن مــراکــز شــب

هستند و بقیه همراه با خانواده 

این معنی  زندگی می کنند. به 

که خودشان مسئول نگهداری 

تأمین نیازهای مالی  از خود و 

. آنچه  ن هستند شا   نی رما د   و

ــرادی  هــمــه چنین اف بیش از 

یعه  ضا   ن به یا ــژه مبتلا ی و   ــه ب

دهد، شاید  رنج می    نخاعی را

مشکلات اقتصادی باشد و تورم.

ــای ایـــن نــوع  ــت ه ــدودی ــح م

یی  چیزها   به   معلولیت آنان را

وابسته می کند که در نبودشان 

ن  نا آ زندگی  کیفیت  تنها    نه

روز کمتر می شود، بلکه  روزبه 

 هم  دردهای جدید جسمی را

. نسا  کند   ن تحمیل می آنا   به

خوش نیت، فعال حقوق معلولان 

نخاعی کشور، به جمعیت حدود 

مشهد  عی  نخا ل  ۱معلو ۵ ۰ ۰

توصیف  کــنــد که  ــاره مــی  اشـ

او از زندگی شان «مرگ تدریجی»

ی  د قتصا ا : مشکلات  ســـت ا

در میان بیشتر آن ها به شکلی 

نظر    به   رد و مــه دا دا عجیب ا

می رسد سازمان بهزیستی باید 

حال  تر فکری به  هرچه سریع 

این مسئله بکند؛ زیرا افزودن 

بیماری های عفونی به مشکلات 

جسمی کهنه ما، چیزی شبیه 

به مرگ تدریجی است.

ین  بــر ا ی  د قتصا ر ا وی فشا

افراد و کمبود امکانات درمانی 

را رنج تکراری آنان ذکر می کند 

نتشار خبر فوت  گوید: ا می    و

عی  یعه نخا ۱مــعــلــول ضا ۷ ۰

کشور شاهد تلخی بر این  در 

ادعاست. این معلولان در وضع 

رند  ر دا ر نامطلوبی قــرا بسیا

شتی  ا ت بهد نی تجهیزا گرا   و

و درمانی برایشان بسیار حیاتی 

است. نبود هرکدام به معنی یک 

آسیب جدی و خطرناک است.

وقــتــی سخن از هــزیــنــه هــای 

نگهداری می شود، باید برود 

به سراغ قیمت ها و بیماری های 

برای یک معلول  آن که  پس از 

ضایعه نخاعی ایجاد می شود:

 ( پوشک ) ی ها   قیمت پوشینه

۲۶۰هزار  مصرفی ما به بیش از 

تومان افزایش پیدا کرده و برخی 

ــرده اســت از یــک  را مــجــبــور ک

حتی بیشتر    ر یا پوشینه دوبــا

. همین سبب  ه کنند د ستفا ا

شــده اســت مشکلات کلیوی 

هم به سراغشان بیاید. بیماری 

مشترک این روز های معلولان 

ی  ها   نت عفو عی  نخا یعه  ضا

ادراری است که همه گیر شده 

است.

وی این نکته را هم در ادامه اضافه 

می کند: در کنار گرانی پوشینه،

سوند های نلاتون که برای دفع 

ادرار افراد ضایعه نخاعی بیشتر 

استفاده می شود، از هزار تومان 

به دست کم ۶هزارو۱۵۰ تومان 

رسیده و این نیز باعث شده است 

نیز چندبار    سوند بهداشتی را

قعیت  ین وا . ا ه کنند د ستفا ا

ــره برخی ضایعه  زندگی روزم

نخاعی ها در مشهد است.

نجمن  ا پیشین  مل  عا یر مد

ــولان ضــایــعــه نــخــاعــی، ــل ــع م

همچنین    یش مستمری و فزا ا

ری  یش مبلغ حق پرستا فزا ا

ه  ید فا   بی   عی را ن نخا را بیما

: ید گو   می   کند و   توصیف می

ر  ــزا ۶هـ ۰ ۰ چیز  نا مستمری 

پوشینه    می که ، هنگا نی توما

برای بیماران بسترگرا به بیش 

ــزار تــومــان رسیده  ــ ۲۰۰هـ از 

است، چه معنایی دارد؟ چطور 

می توانیم هم زندگی کنیم و هم 

به درمان و بهداشت فردی خود 

بپردازیم؟ یک فرد عادی هم 

نمی تواند در این اوضاع زندگی 

کند، چه برسد به ما.

نیت مــی رود سراغ درد  خوش 

فراوان و دیگر این بیماران درباره 

روان  کمبود داروی اعصاب و 

هــای عصب که چه  مــحــرک  و 

عارضه خطرناکی برایشان دارد:

معلولان نخاعی باید دارو های 

ب مــصرف کنند  عصا حسی ا

انواع فرانسوی و آلمانی این  و 

دارو، کارکردی مؤثرتر نسبت 

به مورد مشابه ایرانی اش دارد.

اما تحریم ها سبب شده است 

« پنتین با گا » نند  یـــی ما رو ا د

ــی نایاب باشد  ــازار داروی ب در 

ــیــداکــردن نمونه  پ و حــتــی در 

ایرانی آن هم گاهی با مشکل 

روبه رو می شویم. وضعیت وقتی 

نید  ا بد   شود که   تر می   وخیم

مصرف این دارو گاه حتی باعث 

بیهوشی ما هم شده است.

از تلخی نگاه ها تا مستمری هایی که جوابگو نیست

زندگی پس از 

قطع نخاع

سعیدشجری

 ایـن تصـادف، بـرای بابا یـک فاجعه بود؛ هـم داماد جوانـش را به کام 

مرگ کشـانده بود و هم نوه شش ماهه اش را. دیگر قلب ماتم زده اش روایت

برای غمی تازه جا نداشـت. بااین حال، دکتر روی حرفش پافشـاری 

می کـرد و می گفـت که دخترتـان زنـده نخواهـد مانـد. آن روزهـا بابـا 

خیلـی نذرونیاز کـرد و به ایـن در و آن در زد تا مریم زنده بماند. او زنده مانـد، اما... از اما 

به بعـد را باید به آهسـتگی خواند، به همان کنـدی که تک تک ثانیه های این ۳۴سـال 

بر او گذشته است.


